
صفحه ٥
١٦ اردیبهشت ١٤٠٢ 

شماره ٧١

گیر کق (٢)
عبید فلانی

حمیدرضا حاجی بابایی که اکنون نماینده مجلس است و قبلا وزیر آموزش وپرورش بوده و معلوم نیست در آینده چه سمتی 
خواهد داشت (چون گویا مدیر بازنشسته و بیکار معنی ندارد!) سخنانی فرموده است  که طبق معمول می خواهیم از آن ها دفاع 

کنیم، چه دفاع کردنی!

کار رو بده به کارگرکار رو بده به کارگر

حقوق بخور و نمیر و نگیر
ایشـان گفتـه «کار هسـت امـا کارگر نیسـت» که 
کاملا صحیح فرمایش کرده. اصلا مملکت بدون 
کار که نمی شود. اینکه کارگر نیست هم دلایلی 
جزئـی دارد کـه از چنـد جـوان بیـکار دور و برمان 
پرسـیدیم و ایـن پاسـخ ها را دادنـد: «حقوقی که 
بعـد از شـش ماه مـی دن اون قـدر کمه کـه حتی 
انـدازه بلیـت و کرایـه رفت و برگشـت و پـول نون و 
نیمـروی شـب هـم نمی شـه.»، «مـن مشـکلی با 
کارگـری نـدارم ولـی بابـام می گـه بمـون خونه، 
خـودم خرجـت رو مـی دم. بهـتر از اینـه کـه بری 
سر کار بـدون بیمـه و کمرت عیب کنه و چشـمت 
ضعیف بشـه و گوشـیت رو بزنن و بخـوام خرج اونا 
رو هم بدم!»، «سـختی کارگری برام مهم نیست، 
ولـی شـما حـاضری  دخـترت بـا یـک پـسر کارگر 
ازدواج کنه؟ نه، حـاضری؟ جون من حاضری؟» 
داداش! ول کـن دیگـه! مـن اصلا دخـتر ندارم!

معایب کارگر خارجی
این نماینده مجلـس در ادامه فرموده: «از ما 
مجوز خواسـتند تا کارگر از کشورهای دیگر 
بیاوریم» که کار بسـیار نیکویی اسـت. فقط 
یکی دو تا مشـکل کوچـک دارد. آیا کارگران 
خارجـی حاضرند به ریال دسـتمزد بگیرند و 
اینکـه کارگـر وطنی دسـت کم جـای خواب 
دارد، ولـی آیـا بـه کارگـر وارداتـی خوابـگاه 
می دهنـد یـا مـی رود اتـاق مهـمان خانـه 
صاحب کارش می خوابد؟ در همین زمینه، 
یکـی از جوانـان بیـکار دور و برمـان گفـت: 
«کارگـر خارجـی زبـان هـم نمی فهمـه ولی 
مـن بـه عنـوان یـک کارگـر ایرانـی به خوبی 
زبـان کارفرمـا رو می فهمـم. حـالا شـما اگـر 
دختر داشـته باشـی، آیا با ازدواجـش با یک 
کارگـر خارجـی موافقـت می کنی یـا من؟» 

بـاز ایـن بـود که!

میزبه دوشی
در پایـان هـم آقـای وزیر سـابق گفته : «لازم اسـت 
فرهنگ سـازی کنیم کـه جوانان بداننـد کارخانه 
هـم جـای کار کـردن بـرای افـراد تحصیل کـرده 
است و هیچ مشـکلی ندارد.» ما هم با این صحبت 
موافقیم، مثل این دوسـتان بیـکار که می گویند: 
«داداش، مـن یـه عمری درس خوندم تا برم پشـت 
میز بشینم، نه اینکه میز رو بذارم رو دوشم و جابه جا 
کنم. دست کم یه میز بدین بهم تا پایه اش رو جوش 
بـدم!»، «فرهنگ سـازی خیلی خوب اسـت. مثلا 
فرهنـگ اینکه مردم بـا ازدواج دخترشـان با کارگر 
جماعـت موافقـت ..» نـه، مثـل اینکـه ایشـان ول 

نمی کنـد! تمـام!

۱. چـرا افراد تحصیل کرده به شـغل های کارگری 

علاقه ای ندارند؟

   کلـی هزینه تحصیل کردن

   تو خواستگاری چی بگن؟!

   تو دانشـگاه چیزی یاد نگرفتن

   حفـظ کلاس از بی پولی مهم تره

۲. پردرآمدترین شـغل کشور کدام گزینه است؟

   کارگری

   دلالی

   بیکاری

   تکدی گری

۳. مهم ترین مزیت شـغل کارگری چیست؟

   امنیت شغلی فوق العاده

   حداقل دو سـفر خارجی در سال

   افزایش پیاپی حقوق

   ثبـت روز کارگر در تقویم
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بعـد از شـنیدن ایـن حـرف، خـون جلـو 

چشـمم را گرفـت. بایـد حـق این همسـایه 

پـررو را کف دسـتش بگـذارم. بیـرون رفتم 

و جلو ساختمان ایستادم و داد زدم: «آقای 

سـالاری!»

آقای سالاری هم در حالی که بیلی در دستش 

بود داد زد: «هاااا؟ چیه؟»

 هیچ چی قربان. اومدم بهتون 
خسته نباشید بگم! چای یا شربت 

می خورید براتون بیارم؟
هـمان لحظـه یـک ماشـین پلیـس آمـد 

و درسـت کنـار من ایسـتاد. آقای سـالاری 

ترسـید و درحالی کـه از کنـارم رد می شـد 

گفـت: «واسـه مـن پلیـس خـبر می کنـی؟ 

دارم بـرات!»

پلیـس عزیـزی که مـن خـبر نکـرده بـودم 

ها گفـت    یه یت تلفنـی همسـا شـکا   ز ا

و خواسـت که آقـای سـالاری رعایـت کند. 

آقای سالاری گفت: «چشم!» مشخص بود 

بسیار متنبه شده چون یکی دو ساعت بعد، 

یک بـنر عذرخواهـی از همسـایه ها نصب 

کـرد و مـا که آسـوده خاطر شـدیم که دیگر 

سروصدایی نخواهیم شنید، او را بخشیدیم 

و به خانه هایـمان برگشـتیم تا اسـتراحت 

کنیـم و از سـکوت محلـه لـذت ببریم.

ساعت ۲۳:۱۰ دقیقه

 اکبر، هیلتی رو روشن کن!

آقای سالاری گفت: «چشم!» مشخص بود 

بسیار متنبه شده چون یکی دو ساعت بعد، 

یک بـنر عذرخواهـی از همسـایه ها نصب 

کـرد و مـا که آسـوده خاطر شـدیم که دیگر 

سروصدایی نخواهیم شنید، او را بخشیدیم 

و به خانه هایـمان برگشـتیم تا اسـتراحت 


